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- "ححلعلچه "عصسمسد ۸ ع عاوماملعد2۱ "عوعطللا ۲ هلبم عط ۶ه بواننلده عطا مدمه 
تمصع عم حعته فذ خقط ما عم عاطمصمنامعتو عط هصنصهممد 


/ 2 عطا ۶ه مله7ع1 عطونط ۴ ۲معوع۳۵۲ 0هصد اهنا منک گم «معوع)۳۳۵ اصحاملهع۸ ر ی معطوطه([ «کعاو]۷[ ,«(1 


مات دگها همه ممطع‌طع 1 :انمصظ 


تدش 

ملعم عامت‌صنيم فصه آمننصع)دم‌عنساز صذ من صععط عفط عمط ععلند معط ۶ه عهه فد تچ "عحصوصد ۸ ظ علهمامدهل۷( "عطلودط۱ 
وتهحاحصعجد عمج صمط رعلناد عنطا مه عصندعع۸ ز هم 0ععجتنه صععط 276ظ فعلبا عامت‌صنتم ۳ آمتاعه بسمونساز ۳2۳7 0صد 
عطا یتاعنه‌صعمط عنطا عصتحقط 9 اسر را وز عستامه تقطا ۲ه ات۱ 2 4صه ءناعتهامدح صمصصصی 2 276 عسنفه و ۴و 
.هد صحصتصصمل عطط عصئمز موفتعم ناه 

عط1 مت عنطا صا .مهب 12 0صد انک‌نادبحصز ,ان نله ۷ ۶ و۷ معط همع عبج معط رعلب ونطا ۴و رانک‌نلهب عط عصنک‌تمعع 
نامنهعع1 مه آمعت امه جح طز 4 مد صععط عقط رقاهه زطناو 294 ععصنانار عط طز صمنم‌زم‌وناو آمهعوو 2 عد مهن عطا ۲ه «انک‌نلدب 
علنت عطا !و انا‌نلهب عمط انط ,270۷64 مج ما مهصنلند معط صز ۱/0  ۲‏ ع عطا ۲و «انک‌نلدب عط1 طعتمطاه ماأناوع۲ 2 ۸۵ ۱۵۰ 
از خبط رطفتعفطه معط 7 4( هط امط عقط "مصم" منط1 ۰ له "عدمو ۲ صم 0ععدط ۱۵( 4 مهصنلند عط آه عاءء‌زطناه عط طز 
ط1 وصمتنمفناه آمعوو عطا اه عوه کج وه 6 صف از رتقعل وز "2 ۲ عتعطنه وعوی صذ 4ص رعه‌عف ومد طز 224 جع عقط 
.موز عطا گه تعاصی عطا 

۱ علهمعلتله هل( "عسلووطل1 ۴ ۳۱16 رطعم ۱5و 9 ناناب رطمزم5ناو آمهعوو رععصفصتصمع توت لهطاجلو0 ۲ ۵۲ مناد :و۲0۳ 2 


عحمحصوگ 


همم هن :ده تععممعا ۲۳۵۷ 00 6۵۵ م0صت عاعت) هد ووععع2 مممن ده وز فقط 18 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ 
جع 7 مره ۱ 200 طوز۲ 0۶ احصستول 
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نوع مقاله :پژوهشی 


واکاوی اعتبار قاعده الحاق مشکوک به اعم اغلب 


ب‌ دکتر مصطفی دهقان 

استادیار دانشگاه شیراز و استاد سطوح عالی حوزه 

۲ ۱۵6,۵6 ۵ ه) دمص قمع ‌طم : اتقطرظ 

«الحاق مشکوک به اعم اغلب» از قواعدی است که به میزان درخور توحهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع 

شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی 

خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت. مشکوک است. فرد مشکوک به افراد 

غالب» ملحق می‌شود. در باب اعتبار این قاعده» به‌طور کلی سه دیدگاه اعتبار. عدم‌اعتبار و دیدگاه تفصیلی مطرح 

است. در این جستار» اعتبار قاعده» به‌عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات. به‌روش تحلیلی و توصیفی بررسی 

شده است. حاصل اينکه گرچه حجیت قاعدة الحاق در احکام شرعی ثابت نیست. لیکن اعتبار قاعده در موضوعات 

احکام به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشده, بلکه در مواردی امضا شده است و در 
مواردی که بنای عقلا محرز است. می‌توان از آن به‌عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات» بهره حست. 

واژگان کلیدی: قاعدة غلبه» ظن خاص» ححیت ظن, قاعدة الحاق مشکوک. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدهٌ الحاق مشکوک به اعم اغلب /۶۷ 

مقدمه 

در موارد زیامی: افراد یک ماهیت مو حالت وازند: غالب آفراد آن» یک حکم با صفت پا خصوصیت 
مشترکی دارند و افراد دیگر» دارای آن حکم» صفت یا خصوصیت نیستند. هنگام شک در اينکه فردی جزء 
افراد غالب است یا حزء افراد نادر بر اساس رجوع به قاعده‌ای فرد مشکوک ملحق به افراد غالب می‌شود. 
از این قاعده مخیتو لاب «الحمل علی‌الاعم الاأغلب»۱ «الحاق المشکوک بالاعم الاغلب»»۲ «الحاق 
المشتبه بالاعم‌الاغلب» " و «قاعدة غلبه»؟ یاد می‌شود و در نوشتار حاضر به قاعدة الحاق تعبیر می‌شود. 

گسترة تمسک به قاعدة الحاق. بسیاری از مسائل علم اصول فقه را در بر می‌گیرد؛ مانند دلالت نهی بر 
فساد." حجیت استصحاب." حمل هیئت امر بر وجوب نفسی در صورت دوران بین وجوب نفسی و 
غیری» " حمل امر بر واحب مطلق در صورت دوران بین واجب مطلق و مشروط" و بعضی از قواعد مهم 
فقهی از قبیل؛ قاعد ید»" اصالة الصحة " و قاعدة اشتراک مکلفان در تکلیف. ۱۲ 

علی رغم دامنة وسیع کاربرد و استناد به قاعدة الحاق در آثار فقهی و اصولی» بررسی مفاد و ادلة آن 
مذنظر قرار نگرفته است و فقها و اصولیان در مواضع مختلف در تأیید ِا رد این قاعده» نکاتی را به‌ طور 
پراکنده بیان کرده‌اند. بنابراین؛ پژوهش دربارة قاعدة الحاق و استخراج و ارزیابی ادله اعتبار آن ضروری به 
نظر می‌رسد. مطالعة آثار فقهی و اصولی که متعرض این قاعده شده‌اند حاکی از این واقعیت است که بین 
اندیشمندان فقه و اصول ازنظر مفهوم‌شناسی» اعتبار و گسترة اعتبار این قاعده اختلاف‌نظر وجود دارد که 


ححیت و اعتبار قاعده به‌عنوان ظن خاص واکاوی می‌شود. 


۱. مظفر اصول الفقه ۲۳ 

۲ حیدری» اصول الاستتباط ۳۲۲. 

۳. رشتی» بدانع الافکار» ۲ع. 

6 لاری» تقریرات فی اصول الفقه ۰۸۷/۱ 
۵ لاری؛ تقریرات فی اصول الفقه ۹/۲ 
1. میرزای قمی» القوانین» ۰۱۳۳/۳ 

۷ خمینی» حواهر الاصول. ۰۱۳/۳ 

۸ طباطبانی کتاب المناهل» ۰۲۲۸۲۱ 

۳۹۷/۲ حاح آخوند قمی» قلاند الفرانده‎ ٩ 
.۷ 41/۲ میرزای قمی» جامع الشتات, ۳۷۱/6؛ حسینی مراغی» العناوین الفقهية‎ ۰ 
۰۲4/۱ حسینی مراغی العناوین الفقهية‎ .۱ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


تجاق است: معمولا لخویانه باب اقعال این ماده را ب‌فعتای خلانی محرد:(ادراک) معنا کرده‌اند:۲ 

مشکوک: مشکوک اسم مفعول ثلائی مجرد از مادة شکک است. در کتب لخت برای شک معانی 
مختلفی ذکر شده است؛ مانند ضد یقین» " لنگیدن شتر؛* و چسبیدن و ملازمت." دربارة معنای اصلی این 
واژ» دو نظریه در بین اهل لغت مطرح شده است: ۱. معنای اصلی این واژه» تداخل است و معانی مختلفی 
که برای آن ذکر شده است به‌معنای تداخل برمی‌گردند؛ مثلاً شک در مقابل یقین به کار می‌رود» به این 
دلیل که برای کسی که یقین ندارد» دو امر در محل واحد حمع می‌شوند که یقین به هیچ کدام ندارد. بنابراین 
به این حالت» شک اطلاق می‌شود.! ۲ معنای اصلی این واژه در مقابل حدیت و قاطعیت است و به 
حالت تردید اطلاق می‌شود. زیرا کسی که در مسئله‌ای شک دارد» راجع به آن عقيدة قاطع ندارد. ۲ به 
هرحال. منظور از شک در این قاعده. عدمیقین است و وقتی شک به‌معنای مقابل یقین به کار می‌رود لازم 
نیست که دو احتمال مساوی باشند» بلکه حتی اگر احتمال یک طرف بیشتر باشد. معنای لغوی شک بر آن 
صدق می‌کند.۸ 

اعم: اعم» بر وزن افعل از ريشة «عمم» است که در کتب لغت به‌معنای شمول و عدم خصوصیت معنا 
شده است.* سایر معانی که این واژه در آن‌ها استعمال می‌شود به همین معنا بر می‌گردند و معنای مستقلی 
نیستند؛ مثلاً به اهل‌سنت. عامه می‌گویند» به‌دلیل اینکه نسبت به شیعه بیشترند " و عمامه را عمامه 
می‌گویند؛ زیرا نسبت به سر شمول و احاطه دارد. ۲ عمو و عمه نیز نسبت به آب عمومیت دارند» زیرا آب 
اختصاص به تأمین و تربیت اولادش دارد. برخلاف عمو و عمه که انتساب عام دارند و اختصاصی به اولاد 
خودشان ندارند. "۲ 


اغلب: اغلب» بر وزن افعل از ريشة غلب است که فعل آن از باب ضرب استعمال می‌شود. "۲ برخی از 


۱. جوهری» الصحاح /44 ۰15 

۲. ابن‌منظور لسان العرب. ۳۲۷/۱۰؛ فیومی المصباح المنیر» ۵۵۰/۲؛ طریحی» مجمح البحرین؛ ۰۲۳۲/۵ 
۴ جوهری الصحاح. ۱9۹6/6؛ فیومی» المصباح المنیر ۳۲۰/۲. 

6 جوهری» الصحاح ۹4/4 19. 

۵ جوهری» الصحاح ۹8/6 ۱5. 

7 ابن‌فارس» معجم مقائیس اللغه ۱۷۳/۳. 

۷ مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .۱۰۵/٩‏ 

۸ طریحی» مجمع البحرین. ۷/۵ ۲؛ مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» ۱۰9/1 
.٩‏ فیومی» المصباح المنیر» 6۳۰/۲؛ طریحی, مجمع البحرین؛ ۶/5 ۱۲. 

۰. راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن ۵۸۵. 

۱ مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۰۲۲۷/۸ 

۲ مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ۲۲۷/۸. 

۳. فیومی» المصباح المنیره ۵۰/۲. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب ۶٩/‏ 


کتب لغت. قوت. قهر و شدت را به‌عنوان معنای اصلی این واژه مطرح کرده‌اند او برخی دیگر تفوق و برتری 
با قدرت را معنای اصلی این واژه می‌دانند و قهر و شدت و استیلاء را از لوازم معنای اصلی شمرده‌اند.۲ 


۲ اقوال 

با اینکه قاعدة الحاق در مباحث مختلف فقهی؛ اصولی و رحالی استناد شده است. اما به‌حز یک 
رسالهٌ سطح سه که در حوزة علمیة قم توسط نگارندة این پژوهش با عنوان «قاعدة الحاق مشکوک به اعم 
اغلب» نگارش یافته است» پژوهشی به‌طور مبسوط. اعتبار آن را بررسی نکرده است. البته فقها و اصولیان 
در مواضع مختلف به مناسبت. در تأیید یا رد آن نکاتی را بیان کرده‌اند. 

علامه حلی. اولین فقیهی است که به این قاعده استناد کرده است " و بعد از ایشان استناد به این قاعده 
در آثار فقها و اصولیان مشاهده می‌شود؛ و به‌تدریج کاربرد و استناد به این قاعده چنان در بین فقها مطرح 
شده که از آن به روش فقهای امامیه"و روش متداول نزد فقها و اصولیان تعبیر شده است." قاعدة الحاق, به 
طور مستقل در کتب اصولی شیعه موضوع بحث قرار نگرفته است. اما دو تا سه قرن بعد از طرح این قاعده 
در فقه» استناد به قاعدة الحاق در علم اصول برای اولین‌بار در کتاب معالم الاصول در مسئله فور و تراخی 
مطرح شد. البته صاحب معالم اعتبار آن را نپذیرفت اما استناد و کاربرد آن در علم اصول فقه در عصور 
بعد گسترش یافت تاجایی که قاعدة الحاق در زمرة ادلة اعتبار قواعد مهم اصولی؛ مانند استصحاب" و 
اصالة الظهور؟ قرار گرفت و بنابر شهادت برخی از محققان تا زمان شیخ انصاری» قاعدة الحاق معمولاًنزد 
اصولیان متقدم معتبر بوده و به آن عمل می‌کرده‌اند. اما گروهی از محققان متأخر آن را بی‌اعتبار می‌دانند. "۱ 

بعد از بررسی نظریه‌های مطرح‌شده دربارة قاعدة الحاق» ابتدا ادلُ اعتبار و سپس ادلة اقامه‌شده برای 
اثبات عدم‌اعتبار قاعدة الحاق بررسی و ارزیابی می‌شود. 

سه نظریه دربارة اعتبار این قاعده مطرح شده است: 

۲ نظریة اول: اعتبار 


۱. ابن‌فارس» معجم مقائیس اللغه ۰۳۸۸/۶ 

۲. مصطفوی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 1۸/۷ ۲. 

۳. علامه حلی تذکرة الفقهاء ۹/۲ ۱۲؛ منتهی المطلب, ۳۰۵/۲. 

شهید اول القواعد و الفواند. ۲۱7/۱؛ فاضل مقداد» نضد القواعد الفقهية ۱2۸؛ طباطبانی» ریا المسائل» ۰۳۰۵/۱ 
۵ حسینی مراغی» العناوین الفقهية ۰۲۵۵/۱ 

7 قزوینی, الحاشیه علی قوائین الاصول؛ ۰۱۱۳/۲ 

۷ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۸۰. 

۸ میرزای قمی القوائین» ۰۱۳۳/۳ 

۰11/6 انصاری, فرائد ااضول»‎ ٩ 

۰. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» فرهنگ‌نامة اصول فقه ۰1۱٩‏ 


۰ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۳ شماره پیاپی ۱۳ 


میرزای قمی "و مراغی " ازجمله فقهایی هستند که اعتبار اين قاعده را پذیرفته‌اند. میرزای قمی که از 
قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب در آثار خود بسیار استفاده کرده است؛ این قاعده را این گونه توصیف 
می‌کند: این قاعده» قاعده‌ای ارزشمند است که بر آن به عقل وعرف و شرع استدلال شده و کسی که به 
حقیقت آن نرسیده است از فواندش محروم شده است.۲ 

۲ . نظریة دوم: عدم‌اعتبار 

صاحب معالم * نراقی» " شیخ انصاری" و آخوند خراسانی " ازجمله مخالفان حجیت قاعدة الحاق 
مشکوک به اعم اغلب هستند. 

۲ نظرية سوم: تفصیل 

بعضی از بزرگان, اعتبار این قاعده را صرفاً در ابواب و موارد خاصی پذیرفته‌اند و تفصیلات مختلفی 
دربارة آن بیان شده است که به چند مورد اشاره می‌شود. 

تفصیل اول؛ اعتبار قاعده در خصوص سوق مسلمین: در خصوص خرید در بازار مسلمانان از 
شخصی که اسلام و کفرش مشکوک است قاعدة الحاق حجت است.! 

تفصیل دوم؛ تفصیل به‌حسب تعداد افراد نادر: درصورتی که افراد نادر به حدی کم باشند که ملحق 
به معدوم باشند. قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب معتبر است و در غیر این صورت. بنای عقلا بر عمل 


بل آن محر تست ۱ 


۳ اصول موضوعی بحث 

قاعدة الحاق از ادلٌ مفید ظن است و قبل از ذکر ادله‌ای که بر اعتبار قاعدة الحاق مشکوک به اعم 
اغلب اقامه شده است» لازم است اصول موضوعی ذیل را مطرح کنیم. 

اول: حجیت اماره و دلیل ظنی ممکن است و استحاله‌ای ندارد. 

دوم: ادله و امارات ظنی ذاتاً حجت نیستند و حجیتشان نیازمند دلیل است. 


۱. میرزای قمی» القوائین» ۰۱۸6/۱ 

۲ حسینی مراغی» العناوین الفقهية ۲۵۳/۱. 
۳ میرزای قمی» القوائین» ۰۱۸6/۱ 
ابن‌شهید انی. معالم الدین» ۵۸. 

۵. نراقی» انیس المحتهدین ۰4۸۳/۱ 

7 انصاری, فرائد الاضول, ۹4/۳. 

۷ آخوند خراسانی. كفاية الاضول؛ ۲۳۸. 
۸ خوئی» فقه الشیعة 48۰/۲ 


۰۲۳۸/۱ خمینی. حواهر الاصول.‎ ٩ 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعده الحاق مشکوک به اعم اغلب /۵۱ 

واضح است که بحتث از ادلةً اعتبار قاعدة الحاق» مبتنی بر قبول دو مقدمة مطرح‌شده است؛ زیرا اگر 
ححیت دلیل ظنی نبا زمند به اقامة دلیل نباشد پا ححیتش محال باشد» بحث از ادلة اعتبار قاعده الحاق 
سوم: در صورت عدم‌تمامیت ادلهٌ مطرح‌شده وشک در ححیت قاعده الحاق» لازم است به اصل عدم 
ادلةً مطرح‌شده برای اثبات ححیت قاعدة الحاق کافی نبود» حکم به عدم‌حجت آن می‌شود» حتی اگر 
سه اصل مطرح‌شده و ابتدای بحث از ححیت امارات غیرعلمیه در علم اصول فقه توسط 


اصولیان بررسی می‌شوند.! 


۴ ادلة اعتبار 

باتوحه‌به مقدمة مذکون ادله اعتبار قاعده الحاق بیان می‌شود. 

4 دلیل اول: روایات 

روایاتی که استدلال شده‌اند یا می‌توان به آن‌ها استدلال کرد به شرح ذیل است: 

صحيحه اسحاق‌بن‌عمار: طبق روایت اسحاق‌بن‌عمار» امام کاظم(ع) فرمودند: نمازخواندن در 
پوستین یمانی و چیزی که در سرزمین مسلمانان ساخته شده است. اشکالی ندارد. اسحاق از امام(ع) سوال 
کرد: اگر در آن سرزمین» غیراهل اسلام نیز باشند» چطور؟ امام(ع) فرمودند: اگر غالب آن مسلمانان باشند 
اشکالی ندارد.۲ 

وحه استدلال به روایت» پاسخ امام(ع) به سوال عمار است؛ چراکه عمار پرسید: اگر در سرزمین 
مسلمانان غیرمسلمان نیز باشد و وقتی از شخص مجهول‌الاسلام چیزی می‌خریم شک می‌کنیم که پاک 
است یا نحس, آیا نماز در آن اشکالی ندارد که امام(ع) فرمودند: اگر غالب افراد در آنجا مسلمانان باشد 
اشکالی ندارد. در واقع امام(ع) قاعدة الحاق را در این مورد تطبیق داده‌اند که از آن. اعتبار این قاعده معلوم 
مین شود: 

راجع به دلالت این روایت بر اعتبار قاعده الحاق, دو دیدگاه در بین فقها مطرح شده است: دیدگاه 


۱. آخوند خراسانی. كفاية ااصولء ۲۷۵ ت۲۸۰۱. 
۲. حرعاملی» تفصیل وسائل الشيعة 407/6 ....4سحاق‌بن‌عمار عن العبدالصالح(ع) آنه قال: لا بأس بالصّلاة فی فرو یمانی و فیما صنع فی آرض الاسلام قلت 
فان کان فیها غیرأهل الاسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس. 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


نخست از روایت اسحاق‌بن‌عما ححیت قاعدة الحاق را به‌طور مطلق (نه در خصوص سوق مسلمین) 
استنتاج کرده" و دیدگاه دوم. صرفاً اعتبار قاعده را در خصوص سوق مسلمین پذیرفته است. آیت‌الله خوئی 
در تبیین دیدگاه دوم فرموده‌اند: بر اساس صحيحة اسحاق‌بن‌عمار. خرید از شخص مجهول‌الحالی که 
نمی‌دانیم مسلمان است يا خیر اشکالی ندارد» زیرا بر اساس این صحیحه» مشکوک ملحق به اعم اغلب 
می‌شود و از این صحیحه. حجیت غلبه در مقام استفاده می‌شود. ۲ 

روایات اوصاف دم حیض و استحاضه: روایات بیانگر اوصاف دم حیض و استحاضه آنیز از ادلة 
اعتبار قاعدة الحاق قلمداد شده‌اند؛ با این توضیح که غالبا دم حیض سرخ و تازه است و در این روایات؛ 
حمره علامت حیض قرار داده شده است؛ یعنی مواردی که از زن دمی با اوصاف حیض خارج می‌شود و 
بین حیض و استحاضه شک می‌کند آن دم ملحق به حیض می‌شود. * آیت‌الله وحید بهبهانی در شرح 
مفاتیح الشرایع فرموده‌اند: در موارد زیادی برای مردم بین حیض و استحاضه اشتباه حاصل می‌شد و مردم 
برای تشخیص آن‌ها از یکدیگر مشکل داشتند و شارع برای تمییز بین آن دو صفات غالبی حیض و 
استحاضه را معتبر دانسته است؛ مثلاً حیض غالباً گرم و سیاه و استحاضه غالباً زرد و سرد است و صفاتی از 
این قبیل و ازآنجایی که غلبه سبب گمان می‌شود. شارع این صفات را معتبر دانسته است» همان‌طور که 
ظنون و ظواهر دیگری را نیز معتبر دانسته است." 

بر اساس تفسیری که از روایات اوصاف حیض بیان شد. روایاتی که صفات حیض و استحاضه بیان را 
کرده‌اند» بر اعتبار قاعدة الحاق در خصوص صفات حیض و استحاضه دلالت می‌کنند؛ زیرا دلیل اینکه 
شارع مثلاً سرخی را به‌عنوان صفت حیض معتبر می‌داند این است که خون حیض غالبا سرخ است و اگر 
خون سرخی بین حیض و استحاضه مشکوک بود. چون غالب خون‌های سرخ حیض هستند. آن خون نیز 
حکم حیض را دارد. باتوحه‌به اینکه صفات ذکرشده اوصاف غالبی هستند. ممکن است در مواردی نیز آن 
اوصاف وحود نداشته باشند اما خون محکوم به حیص باشد مانند خونی که صفات استحاضه را داشته 
باشد اما در ایام عادت وقتبه و عددیه ظاهر شود. بنابراین» روایاتی که اوصاف حیض و استحاضه را بیان 
کرده‌اند حاکی از اعتبار قاعدة الحاق است. 

در مقابل تفسیر پیش‌گفته و بازگرداندن اوصاف حیض به صفات غالبی» نظریه‌ای دیگر بین فقها مطرح 


است و آن اینکه صفات ذکرشده در روایات برای تشخیص حیض از استحاضه تعبدی است و حکم به 


۱. میرزای قمی. القوانین ۰۹۲/۱ 

۲. خونی» فقه الشيعة ۰۳۹/۲ 

۳ حرعاملی» تفصیل وسائل الشيعة ۰۲۷۵/۲ 

بهبهانی مصابیح الطلام» ۱۱۱/۱؛ عاملی» مفتاح الکرامةه ۱۲۳/۳. 
۵. بهبهانی» مصابیح الظلام» ۹/۱ ۰۱۱۱۱۱۰ 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب /۵۳ 


حیض‌بودن» متوقف بر وجود همهٌ صفات است و در غیر این صورت. خون محکوم به حیط نیست.! 


بسیاری از فقها؛ غالبی‌بودن صفات حیض را پذیرفته و در هنگام بیان صفات» تصریح به غالبی‌بودن 
این صفات کرده" و نظرية تعبدی‌بودن صفات حیض را نقد کرده‌اند. ۳ 

علت استظهار غالب‌بودن صفات: باتوحه‌به این نکته که غالبی‌بودن صفات در روایات صراحتاً بیان 
نشده است. استظهار غالبی‌بودن صفات باتوحه‌به دو نکته تبیین‌شدنی است. 

نکتة اول: توجه به مجموع روایات با غالبی‌بودن صفات سازگار است. *زیرا بر اساس روایات» در 
بعضی موارد خونی که صفات استحاضه را دارد. خون حیض است؛ مانند خونی که در ایام عادت خارج 
می‌شود. " 

نکتة دوم: حیض از موضوعاتی است که مردم با آن آشنا بوده‌اند و از مخترعات شرعی و توقیفی نیست 
و مانند الفاظ منی» بول و غائط در روایات به همان معنای متعارف استعمال شده است"و در مواردی که با 
استحاضه مشتبه شود. اماراتی در روایات بیان شده است که شخص را به حقيقت آن خون راهنمایی می‌کند 
که آن خون واقعاً حیض است يا استحاضه؛ نه اينکه مراد از روایات» این باشد که هر وقت این صفات وحود 
داش خوو( عفد ی انسته به کی دیگرم زوا ات ارشدادابه واقعیقی ارس هی کفند و واقخت 
خارجی حیض غالباًدارای این صفات است به همین دلیل وقتی امام(ع) صفات را برای خانمی که در این 
مورد سّال کرده بود بیان فرمودند» آن زن گفت: اگر امام یک زن می‌بود کامل‌تر از این صفات بیان 
نمی‌فرمود! که حاکی از اين است که امام(ع) صفات واقعی حیض را بیان کرده‌اند و اگر امام(ع) حکمی 
تعبدی بیان کرده بودند» آن زن کلام امام(ع) را این‌گونه توصیف نمی‌کرد.! 

روایات طلاق غائب: یکی از شروط طلاق» طهارت از حیض و نفاس و عدم‌مواقعه در آن طهر است؟ 
و اگر زوج. مدتی غائب باشد که زوجه به‌مقتضای عادت خود در مدت غیبت زوج؛ به طهر بعدی منتقل 
شده است» طلاق صحیح است؛ حتی اگر احتمال داشته باشد که زوحه از حیض طاهر نباشد. "" روایاتی 
که می‌توانند مستند حکم فقهی مطرح‌شده باشند در باب٩۲‏ از ابواب مقدمات طلاق در وسائل الشيعة ذکر 


۱. موسوی عاملی» مدارک الاحکام؛ ۳۱۳/۱. 

۲. طباطبانی» ریاض المسائل» ۲/۱ ۲؛ صاحب‌جواهر جواهر الکلام. ۱۳۷/۳؛ انصاریء کتاب الطهاره ۱۲۱/۳. 
۳. بهبهانی» الحاشية علی مدارک الاحکام» ۳۵/۱؛ انصاری» کتاب الطهارة ۱۲۲/۳. 

4 انصاری» کتاب الطهارة ۱۲۲/۳ همدانی» مصباح الفقیه. ۷/6. 

۵.حرعاملی» تفصیل وسائل الشيعة ۰۲۷۹/۲ 

۲. صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۱۳0/۳؛ انصاری, کتاب الطهارة ۱۱۹/۳. 

۷ حرعاملی» تفصیل وسائل الشيعة ۰۲۷۹/۲ 

۸ بهبهانی» مصابیح الظلام ۹/۱ ۰۱۱۰۱2۱۰ 

.۵/۳ محقق حلی؛ شرایع الاسلام.‎ ٩ 

۰ صاحب‌جواهر جواهر الکلام» ۳۰/۳۲. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 


شده‌اند." صاحب‌جواهر این اخبار را مبتنی بر قاعدة الحاق تفسیر کرده است؛ " توضیح اینکه» وقتی مرد 
غائب می‌شود و در خصوص وضعیت همسر خود شک دارد. اما مدتی گذشته که تیا مدت به 
طهر بعدی منتقل می‌شود. احتمال دارد که در آن ایام» زوجه به مقتضای عادت به طهر بعدی منتقل شده 
باشد و احتمال دارد که در ایام عادت باشد. زیرا ممکن است که ایام عادت او در آن ماه دیرتر شروع شده با 
دیرتر تمام شده باشند. با اینکه وضعیت زوجه مشکوک است اما طبق روایات مطرح‌شده زوح می‌تواند 
طلاق دهد؛ زیرا زوجه غالباً در اين ایام به طهر بعدی منتقل می‌شده است؛ لذا مشکوک ملحق به غالب 
یشوج 

نتیجه بررسی روایات: نگارنده بر این باور است که صحیحة اسحاق‌بن‌عما روایات صفات حیض و 
استحاضه و روایات صحت طلاق غائب. فقط در خصوص خود. دلالت بر امضای قاعده غلبه می‌کند و 
دلالتی بر اعتبار قاعدة الحاق در بقیه موضوعات ندارد» مگر به الغای خصوصیت و تعدی از مورد روایات. 
باتوجه‌به اینکه خصوصیتی در موارد مطرح‌شده در روایات به نظر نمی‌رسد و برحسب مورد. ائمه(ع) قاعدة 
الحاق را بر این موارد تطبیق کرده‌اند. الغای خصوصیت و استنتاج اعتبار قاعدة الحاق در همه موضوعات 
بعید به نظر نمی‌رسد و از فهم عرفی روایات دور نیست. افزون بر اینکه اگر روایات پیش‌گفته در مقام تأیید 
بنای عقلا باشد» الغای خصوصیت روشن‌تر است؛ زیرا در بنای عقلا سه مورد مطرح‌شده در روایات 
موضوعیتی ندارند. البته درصورتی که بنای عقلا به‌عنوان دلیلی مستقل پذیرفته شود نیازی به الغای 
خصوصیت نیست. درادامه» دلالت بنای عقلا بر قاعدة الحاق بررسی می‌شود. 

روایات مطرح‌شده نیز دلالت بر اعتبار قاعدة الحاق در شبهات موضوعیه می‌کند و مورد هم؛ آن‌ها؛ 
شک در موضوع حکم شرعی است؛ چراکه صحیحه اسحاق‌بن‌عمار در خصوص شک در تذکيهة حیوان و 
روایات صفات حیض دربارة شک در حیض بودن خون و روایات طلاق غائب دربارة شک در طهارت زوحه 
در هنگام طلاق وارد شده و اعتبار قاعدة الحاق در اين موارد را تأیید کرده‌اند. بنابراین» استنتاج اعتبار قاعدة 
الحاق در شبهات حکمیه متوقف بر الغای خصوصیت از مورد روایات است. 

ک. ۲ دلیل دوم: بنای عقلا 

دلیلی که در صورت پذیرش می‌تواند اعتبار قاعدة الحاق را فراتر سوق مسلمین و صفات دم حیض 
اثبات کند. بنای عقلاست که در آثار برخی از فقها به‌عنوان یکی از ادلة اعتبار این قاعده ذکر شده 
است. آمیرزای قمی برای اثبات اعتبار قاعدة الحاق» به عرف تمسک کرده است "و بعید نیست که مراد 


۱ حرعاملی؛ تفصیل وسائل الشيعة ۵۸۵/۲۲. 
۲. صاحب‌جواهر» جواهر الکلام 4۰/۳۲ 

۳ حسینی مراغی» العناوین الفقهية ۲۰۵۵/۱ 

6 میرزای قمی. القوانین» ۹۲/۱. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعده الحاق مشکوک به اعم اغلب /00 
ایشان از عرف» بنای عقللا باشد؛ همان‌طور که آیت‌الله نائینی فرموده‌اند: گاهی از بنای عقلا به بنای عرف 
تعبیر می‌شود و منظور همان سیره و طریق عقلاست.! 

برای استدلال به بنای عقلا باید دو مقدمه ثابت شود: ۱. احراز بنای عقلا» ۲. عدم‌ردع از بنای عقلا. 

4 ۰۲ ۱. مقدمه اول: احراز سیر عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب 

بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب» در مواردی در کتب فقه و اصول بحث شده است که به چند 
مورد اشاره می‌شود. 

1 قاعدة ید: قاعده ید» از مصادیق بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب شمرده شده است و 
برخی از فقها» بنای عقلا بر ترتب آثار ملک بر ذوالید را از باب قاعدة الحاق تبیین کرده‌اند؛ توصیح اینکه» 
مشهور میان فقها این است که قاعدة ید از امارات و کاشف از ملک است و صرف تعبد شرعی يا عقلایی بر 
آن را مستند به غلبه می‌دانند؛ یعنی در غالب موارد. ذوالید مالک است و به همین دلیل» عقلا ید مشکوک را 
نیز ملحق به موارد غالب و آثار ملک را مترتب می‌کنند و روایاتی که بر اعتبار آن دلالت می‌کنند. در واقع در 
مقام تقریر و امضای بنای عقلاست. "صاحب قلاند الفرائد دربارة قاعدة ید می‌فرماید: قاعدة ید از باب 
که بر اعیان» سلطه وحود دارد. ناشی از ملکیت است. بنابراین» اگر موردی مشکوک دیدیم. آن را ملحق به 
موارد غالب می‌کنيم و ادله‌ای که بر اعتبار قاعده دلالت می‌کنند دلیل امضایی هستند. نه تأسیسی؛ یعنی 
درصدد تأیید همان بنای عقلاست.۳ 

پررسی: به نظر می‌رسد ابتنای قاعدة ید بر قاعدة الحاق مناقشه‌پذیر باشد و به تعبیر دیگر بنای عقلا بر 
اعتبار ید ناشی از قاعدة الحاق نیست؛ بلکه ظاهر حال ید و استیلاه ملکیت است و به احتمال خلاف» 
اعتنا نمی‌شود؛ زیرا وقتی کسی بر مالی ید دارد. عقلا در مالک‌بودن او شک نمی‌کنند تا به‌دلیل اينکه غالب 
موارد ید. همراه ملکیت است. ید مشکوک را نیز حاکی از ملک بدانند؛ بلکه اگر در مالک‌بودن ذوالید شک 
کنند از معامله خودداری می‌کنند و اگر هم معامله انجام دهند. گمان به مالک‌بودن ذوالید ندارند و به 
عبارت‌دیگر» در مواقم کشف ید از ملک» شکی وجود ندارد و در مواقع شک» ید کاشف نیست. 


۱. نائینی» فوائد الاصول» ۰1۹۲/۳ 
۲. نائینی» فوائد الصول» ۱۰۳/6؛ عراقی. نهاية الفکاره ۲۱/6؛ بحنوردی القواعد الفقهية ۰۱8۲/۱ 
۳. حاح آخوند قمی» قلاند الفرانده ۳۷۹/۲. 


1 نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


اصل این است که ظاهر کلام. مراد متکلم است و به احتمال ارادة خلاف ظاهر اعتنایی نمی‌شود؛ مگر 
اینکه قرینه‌ای بر ارادة خلاف ظاهر دلالت کند. "دربارة علت بنای عقلا بر اصالة الظهور بین اصولیان 
نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است. 

برخی از فقهاء غلبه را به‌عنوان یکی از احتمالات برای منشاً اصالة الظهور بیان کرده‌اند؛ آیعنی در غالب 
موارد ظاهر کلام مراد متکلم است. بنابراین در صورت شک و تردید در ارادة ظاهر کلام توسط متکلم, 
سیرة عقلا بر این است که مورد مشکوک را حمل بر غالب می‌کنند؛ یعنی تا زمانی که قرینه‌ای برخلاف 
ارادة ظاهر کلام اقامه نشود» دربارة مشکوک نیز حکم می‌کنند که ظاهر کلام مراد متکلم است. 

ج. کشف مقتضای حقیقت شیء: یکی از مباحث مهم در مباحث فقه و حقوقی معاملات و 
قراردادها؛ خیار عیب است. عیب در آثار فقهی» به نقص از حقیقت شیء و تعابیر مشابه آن تفسیر شده 
است. ۲ سوالی که باتوجه‌به این تفسیر مطرح می‌شود این است که مقتضای حقیقت شیء چگونه کشف 
می‌شود؟ 

شیخ انصاری قاعدة الحاق را به‌عنوان یکی از روش‌های کشف حقیقت شیء مطرح کرده و در توضیح 
آن و بنای عقلا بر عمل به قاعده» فرموده‌اند: مقتضای حقیقت شیء گاهی از ملاحظ؛ اغلب افراد معلوم 
می‌شود؛ یعنی وقتی صفتی در اغلب افراد وحود داشته باشد» کشف می‌کنیم که مقتضای حقیقت شی- 
است و همان طور که بنای عرف و عادت بر این است که حقیقت را از حال اغلب افراد کشف کنند. عادت 
بر این است که از ملاحظه اغلب افراد. ظن به ثبوت صفتی برای فردی حاصل می‌شود؛ زیرا وقتی اغلب 
افراد یک صفت داشته باشند. کشف می‌کنیم که آن صفت مقتضای حقیقت آن شیء است و معلوم می‌شود 
که فرد مشکوک هم دارای آن صفت است. وگرنه چنانچه حقیقت شیء کشف نشود نمی‌توان از حال بعضی 
افراد بر حال فرد دیگر استدلال کرد.؟ 

شیخ انصاری با اينکه از مخالفان اعتبار قاعدة الحاق است» اما بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعسم 
اغلب را پذیرفته است. 

شواهدی که از عبارات فقها در خصوص پذیرش بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب اشاره شد, 
هرچند مربوط به موارد خاصی مانند قاعدة ید. اصالة الظهور و کشف حقیقیت شیء است. اما نگارنده بر 
این باور است که بنای عقلا منحصر به این موارد نیست و در هر حا افراد غالبی و فرد مشکوکی وحود 
داشته باشد. آن را ملحق به افراد غالب می‌کنند و موارد مطرح‌شده خصوصیتی ندارند تا بنای عقلا منحصر 
۱. مشکینی؛ اصطلاحات الضول؛ ۵۷. 

۲ انصاری, فرائد ااضول» ۰17/6 


۳ انصاری» المکاسب ۳۵۵/۵ مشکینی» مصطلحات الفقه ۰۳۸۲ 
انصاری» المکاسب ۰۳۵۱۲۵۵/۵ 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب /۵۷ 


به آن‌ها باشد. 

۰۲ ۲. مقدمهٌ دوم: اعتبار بنای عقلا 

نخست باید معلوم شود که آیا برای اعتبار سیر عدم‌ردع کافی است يا لازم است به اعتبار آن تصریح 
شود؟ 

سيرة عقلا گاهی برای اثبات یا کشف موضوع حکم شرعی استفاده می‌شود؛ مانند استفاده از سیرة بر 
الحاق مشکوک به غالب برای تعیین مالک در قاعدة ید" يا برای تعیین قرشی یا غیرقرشی‌بودن زنی که در 
قرشی‌بودن او شک داریم و گاهی از سیره برای اثبات حکم شرعی کلی استفاده می‌شود؛ مثل استدلال به 
قاعدة الحاق برای اثبات غیری‌بودن جزء واجب. " در نوع اول» عدم‌ردع از سیره کفایت می‌کند و حتی 
معاصرت سیره با زمان معصوم نیز لازم نیست اما در نوع دوم. صرف عدم‌ردع کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید 
احراز شود شارع به عمل به سیره و کشف حکم شرعی از آن رضایت دارد. ۲ 

باتوجه‌به مقدمه‌ای که ذکر شد. برای تکمیل استدلال به سیره باید این بحث مطرح شود که آیا شارع 
بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب را امضا کرده است يا خیر؟ و اگر پاسخ به این سژال منفی است 
باید به این سوال پاسخ داد که آیا از عمل به قاعدة الحاق ردع کرده است یا خیر؟ 

آ. امضای سیرة عقلا: دلیلی بر امضای سیرة عقلا به‌طور مطلق وارد نشده است و تنها در بعضی موارد 
خاص. برای احراز موضوع حکم شرعیی قاعدة الحاق امضا شده است؛ مانند صحیحه اسحاق‌بن‌عمار 
روایات صفات خون حیض و روایات طلاق غائب که در احراز اسلام فروشنده» تشخیص خون حیض و 
احراز طهارت زوجه در هنگام طلاق» قاعدة الحاق را تأبید کرده‌اند. بنابراین» فقط در سه مورد مرتبط با 
احراز موضوع حکم شرعی؛ امضای قاعده الحاق محرز است و به عقیده نگارنده بعید نیست که در 
خصوص بقیة موارد شبهات موضوعیه نیز با الغای خصوصیت بتوان امضای شارع را احراز کرد» هرچند 
برای اثبات اعتبار قاعده در اثبات موضوع حکم شرعی همان‌طور که گفته شد نیازی به امضا نیست و صرف 
عدم‌ردع کفایت می‌کند. لیکن دلیلی نداریم بر اينکه شارع قاعدة الحاق را امضا کرده و به عمل به آن برای 
اثبات حکم شرعی راضی است و درنتیجه. حجیت قاعدة الحاق راجع به اثبات حکم کلی شرعی ثابت 
نمی‌شود. 

ب. عدم‌ردع از بنای عقلا: ردع از بنای عقلا بر الحاق مشکوک به غالب می‌تواند به‌صورت ردع از 
خصوص قاعدة الحاق محقق شود و ممکن است به‌صورت ردع از عنوان عامی که شامل قاعدة الحاق نیز 


۱. حاح آخوند قمی» قلاند الفرانده ۳۷۹/۲. 
۲ حابلقی بروحردی, القواعد الشريفة ۰۳۳۷/۲ 
۳ صدر بحوت فی علم الاصول» ۶/4 ۲۳تا۲۳۲؛ لجنة الفقه المعاصر الفانق فی الاصول» ۰۱۹ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳ 


می‌شود» واقع شود. 

در خصوص این قاعده و بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب. نه‌تنها ردعی به ما نرسیده است؛ 
توسط شارع تأیید و امضا شده است. بنابراین» باید بررسی شود عناوین عامی که توسط شارع ردع شده 
ست شامل سيرة عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب می‌شود یا خیر؟ 

مهم‌ترین عنوانی که ممکن است بر قاعدة الحاق منطبق شود عنوان ظن است و ممکن است بنای 
عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب. مشمول اد بازدارنده از عمل به ظن یا غیرعلم باشد؛ مانند آیات 
شریفة: «و لاف ما لیس لک به لمٌ» و «ٍن الط لایْعنی من الْحَق شَین»۲ که مضمون هر دو آیه» عدم 

آیات ناهیه از عمل به ظن به دلایلی نمی‌توانند رادع از سیره بر الحاق مشکوک به اعم اغلب باشند. 

دلیل اول: طبق نظر برخی از مفسران؛ کلمة ظن در آیة ۲۸ سورة نجم به‌معنای ظن اصطلاحی آنیست؛ 
بلکه باتوجه‌به مضمون کل آیه و سیاق اين آیات که در مقام نفی قول مشرکان مبنی‌بر منث‌بودن ملانکه 
هستند مراد از آن شک اسنت: علامه طباطبایی دربارةٌ معنای ظن در آیة شریفه فرموده‌اند: همان‌طور که 
مطابق هوای نفسشان بود» ملائکه را مونث می‌پنداشتند و به این دلیل پندار آنان در آیه» ظن نامیده ۳ 


ی 
نت۰ 


بنابراین» عنوان ظن در ی مذکور به‌معنای اعتقاد راجح نیست و منطبق بر ظن حاصل از الحاق 
مشکوک به اعم اغلب و سایر ظنونی نمی‌شود که در علم اصول بحث می‌شوند. 

دلیل دوم: آیات مذکوره در مقام ارشاد به عدم‌اعتبار ظن در اصول دین است"* و ظن حاصل از الحاق 
مشکوک به اعم اغلب که در احکام شرعیه کاربرد دارد. تخصصاً از موضوع آیات ناهیه خارج است. 
همان‌طور که در دلیل اول توضیح داده شد موضوع بحث در آیات ناهیه» مباحث اعتقادی و بطلان ادعای 
مشرکان است و ارتباطی به گمان در مسائل فقهی ندارد. 

دلیل سوم: رادعیت آیات مذکوره از سیرة عقلا دوری است. زیرا رادع‌بودن آیات از سیرة عقلا بر عمل 


به الحاق مشکوک به اعم اغلب متوقف بر این است که سيرة مذکور مخصص این آیات نباشد وعدم 


۱. اسراء: ۰۳۲ 

5 نجم: ۸ 

۳ اعتقاد راجح غیرمانع از قیض. 

طباطبایی, المیزان. 4۰0/۱۹ 

۵ آخوند خراسانی» کفاية الاأصول. ۱۳۰۳ نائینی» فوائد ااصول ۰۱3۰/۳ 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدة الحاق مشکوک به اعم اغلب /۵4 


تخصیص نیز بر رادعیت متوقف است؛ زیرا اگر آیات؛ رادع نباشند با سیره تخصیص خواهند خورد. یس 
رادعیت متوقف است بر عدم‌تخصیص و عدم‌تخصیص نیز متوقف است بر رادعیت و این دور صریح 
است. این اشکال در کتب اصولی دربارة رادعیت آیات از سیرة عقلا بر عمل به خبر واحد مطرح شده 


ات۱ 
نت۰ 


بنابراین. آیات بازدارنده از عمل به ظن و غیرعلم نمی‌توانند رادع از سيرة عقلا بر عمل به الحاق 
مشکوک به اعم اغلب باشند و همان‌طور که محقق نائینی تصریح کرده است: همه موارد سیره‌های عقلائیه, 
تخصصاً از آیات ناهیه از عمل به غیرعلم خارج است." 

در پایان بحث از دلیل دوم لازم است سه نکته ذکر شود: 

اول: ثبوت اعتبار قاعده الحاق در موضوعات به سیر عقلا محدود به مواردی می‌شود که بنای عقلا در 
آن موارد محرز شود؛ ازاین‌رو در موادری که یقین به عدم‌بنای عقلا داریم و همچنین در مواردی که سيرة 
عقلا مشکوک است نمی‌توان به قاعدة الحاق عمل کرد؛ زیرا بنای عقلا دلیل لبی است و بر اساس قواعد 
اصولی اگر در سعه و ضیق آن شک کردیم باید به قدر متیقن اخذ کنیم؛ چراکه دلیل لبی اطلاق یا عموم 
ندارد تا موقع شک به اطلاق یا عموم آن تمسک شود. 

دوم: عدم‌ردع از سیرة عقلا آمبتنی بر اين است که موضوعاً قاعدة الحاق مغایر با قیاس باشد. اما 
درصورتی که این قاعده با قیاس متحد باشد. همان ادلة رادع از قیاس رادع از این قاعده نیز خواهند بود. 
اتحاد و مغایرت قیاس و قاعدة الحاق در ضمن بررسی ادلهٌ عدم‌اعتبار قاعدة الحاق بررسی خواهد شد. 

سوم: در مواردی که شارع برای اثبات موضوع روش خاصی را معیار قرار داده است. نمی‌توان با قاعدة 
الحاق» آن موضوع را احراز کرد؛ مانند کارهایی از قبیل سرقت که سبب حد می‌شوند و روش‌های خاصی 


برای اثبات این موضوعات از قبیل بینه و قسم معتبر هستند. 


۵ ادله عدم‌اعتبار 

ححیت امارات ظنی نیازمند دلیل است و در صورت نیافتن دلیل بر ححیت» حکم به عدم حجیت اماره 
می‌شود. بنابراین» عدم‌حجیت اماره نیاز به دلیل خاصی ندارد. البته ممکن است در مواردی در خصوص 
دلیلی بر حجیت یافت نشد و شک در اعتبار اماره داشتیم. به اصالة عدم الححية رحوع می‌کنیم و همان‌طور 


۱. آخوند خراسانی» کفاية اااصول» ۳۰۳؛ نائینی» فواند ااصول ۰۱1۰/۳ 
۲ نائینی» فوائد الاصول ۳۳۳/۶ 
۳. عدم‌ردع از سیرة عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب. 


۰/نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم» شماره ۲ شماره پیاپی ۱۳ 


که اندیشمندان علم اصول گفته‌اند. ظنونی که بر اعتبار آن‌ها دلیلی قائم شود از تحت این اصل خارج 
می‌شوند.! در اين بخش» ادلةً عدم حجیت قاعدة الحاق ارزیابی می‌شود. 

6 ۱. دلیل اول: عدم حصول ظن و اولویت 

وفتی اکثر افراد ماهیتی حکمی داشته باشند و بعضی افراد» دارای حکمی متفاوت باشند» اساسا گمانی 
به الحاق مشکوک به اعم اغلب حاصل نمی‌شود تا دربارة حجیت آن ظن بحث شود؛ زیرا حصول ظن. 
ماهیت» حکم یکسانی ندارند قضيه کلی نداریم تا کبرای قباس قرار گیرد " و درنتیحه, قاعده الحاق نسبت 
به استقرا از ارزش کمتری برخوردار است و باتوجه‌به اینکه استقرای ناقص حجت نیست. به‌طریق اولی 
قاعده الحاق نیز ححت نیست. 

آیت‌الله خویی در توضیح استدلال مذکور فرموده‌اند: استقرای ناقص یعنی افراد طبیعت شینی را در 
حد مقدور تتبع کنیم تا اینکه گمان پیدا کنیم بقية افراد نیز مانند افراد سابق هستند و نتیحه‌ای کلی حاصل 
می‌شود که مثلاً هم حیوانات موقع جویدن فک پایین را حرکت می‌دهند. سپس موقعی که شک داریم 
حیوانی موقع جویدن, فک پایین را حرکت می‌دهد يا فک بالا ره آن حیوان را در صغرا قرار می‌دهیم و نتیجة 
استقرا را کبرا قرار می‌دهیم و مثلا می‌گوییم: پنگونن حیوان است و هر حیوانی موقع جویدن؛ فک پایین را 
حرکت می‌دهد. پس پنگوئن موقع جویدن فک پایین را حرکت می‌دهد. قاس مذکور چون دارای کبرای 
می‌شود اعتبار ندارد پس به‌طریق اولی قاعده غلبه ححت نیست. زیرا بر اساس غلبه حتی نمی‌توان قیاس 
تشکیل داد؛ چراکه همه افراد یک حالت ندارند» بلکه افراد طبیعت دو نوع هستند: نوعی غالب و نوعی 

استدلال مطرح‌شده از چند حهت مناقشه‌پذیر اتبتت: 

ولا در قاعدة الحاق. وجود افراد نادر مانع از استنتاج قطیة کلی می‌شود؛ زیرا یقین داریم که بعضی از 
افراد نسبت به افراد دیگر حکم متفاوتی دارند. اما وجود افراد نادر مانع حصول ظن به الحاق مشکوک به 
اغلب نمی‌شود؛ توضیح اینکه» صرف وحود افراد غالب و نادر سبب ظن به الحاق مشکوک به اعم اغلب 
می‌شود و نیازی به وحود قضیة کلی نیست؛ * زیرا اگر ۰٩درصد‏ افراد حکمی دارند و ۱۰درصد حکمی 
دیگر» احتمال اینکه فرد مشکوک حزء افراد غالب باشد ٩‏ برابر الحاق به افراد نادر است؛ مثلاً آگر در 
۱ انصاری, فرائد الاضول, ۱۳۶/۱. 
۲ قوینی» تعليقة علی معالم الاصول» 4۸/۱ا٩4.‏ 


۳. خونی» مصباح الفقاهت 1۹/4. 
6 اصفهانی» حاشية کتاب المکاسب, ۳۱۳۵/۵. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعد الحاق مشکوک به اعم اغلب /۱" 


کیسه‌ای ۱۰۰عدد کاغذ قرار بدهند که ۰عدد سفید و ۱۰عدد سیاه است ویک نفر با چشم بسته کاغذی از 
آن بیرون آورد. احتمال اینکه کاغذ سفید باشد به مراتب بیشتر از این است که کاغذ سیاه باشد. 

ثانی: از ملاحظه غالب افراد. ظن به این حقیقت حاصل می‌شود که فلان حکم» مقتضای ماهیت این 
شیء است و تخلف آن در بعضی افراد به‌دلیل مانعی بوده است.۲ ازاین‌رو حتی در صورت صرف‌نظر از 
اشکال اول و پذیرش اينکه حصول ظن لزوماً متوقف بر وجود قطیة کلی و تشکیل قیاس است اشکال 
مطرح‌شده پاسخ داده می‌شود. 

ال به نظر می‌رسد که بین عدم حجیت استقرا و عدم حجیت قاعدة الحاق» تلازم و اولویتی وجود 
ندارد. اعتبار گمان. متفرع بر وجود دلیل بر حجیت است. نه مقایسة درجه قوت ظنون با یکدیگر؛ مثلاً گر 
ظن حاصل از خبر واحد ضعیف‌تر از ظن حاصل از قیاس باشد. نمی‌توان استنتاج کرد که خبر واحد 
حجت نیست؛ زیرا ظن حاصل از خبر واحد ضعیف تر از ظن حاصل از قیاس است و از عدم حجیت قیاس 
معلوم می‌شود خبر واحد به‌طریق اولی حجت نیست. 

۰ ۲. دلیل دوم: اصل عدم حجیت ظن 

نبود دلیل بر حجیت» مهم‌ترین و شایع‌ترین دلیلی است که برای اثبات عدم‌اعتبار قاعدة الحاق ذکر 
شده است. برخی از اندیشمندان فقه و اصول مانند شیخ انصاری " صاحب کفایه» " آیت‌الله شاهرودی* و 
آیت‌الله اشتهاردی* که ححیت قاعدة الحاق را نپذیرفته‌اند» بی‌اعتباری این قاعده را به نبودن دلیل بر اعتبار 
مستند کرده‌اند و باتوحه‌به اينکه اصل» عدم‌اعتبار ظن است؛ حکم به عدم‌اعتبار این قاعده کرده‌اند. 

بدیهی است که صحت استدلال مطرح‌شده و تمسک به اصل عدم حجیت ظن متوقف بر این است که 
ادلهٌ مطرح‌شده بر اعتبار این قاعده پذیرفته نشوند. بنابراین» اگر دلیلی از ادلة اعتبار این قاعده که در بحث 
قبل مطرح شد پذیرفته شود دیگر نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد؛ زیرا موضوع اصل عدم‌حجیت ظن؛ 
ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن قائم نشده باشد» پس اگر دلیلی بر اعتبار آن اقامه شود» موضوع اصبل 
مذکور مرتفع می‌شود. همان طور که بیان شد شیخ انصاری بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اغلب را پذیرفته 
و رادع‌نبودن آیات نسبت به بنای عقلا نیز توسط ایشان و صاحب کفایه پذیرفته شده است. بنابراین» احتمال 
دارد منظور ایشان از عدم حجیت قاعدة الحاق انکار کلیت اعتبار قاعدة الحاق است؛ یعنی اعتبار قاعدة 


الحاق در همه موارد را قبول ندارد» بلکه ححیت آن را منحصر به موارد خاصی دانسته که بنای عقلا محرز 


۱. انصاری» المکاسب؛ ۰۳۵۵/۵ 

۲ انصاری, فرائد الاضول, ۹4/۳. 

۳ آخوند خراسانی. كفاية الاضول؛ ۲۳۸. 
هاشمی شاهرودی» کتاب الحج» 04 
۵ اشتهاردی» مدارثك العروق ۰۱۱۱/۲ 


۲/نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


شده است. 

۰ ۳ دلیل سوم: ادلهٌ عدم حجیت قباس 

بعضی از اصولیان. ادلةٌ بطلان قیاس را به‌عنوان دلیل بر عدم‌اعتبار قاعدة الحاق ذکر کرده‌اند؛! زیرا در 
قاعدة الحاق» مشکوک را قیاس بر اغلب می‌کنیم و حکم اکثر را به مشکوک سرایت می‌دهیم و قیاس, بنابر 
مبانی اصولی شیعه حجیت ندارد. 

بررسی اتحاد یا مغایرت قاعدة الحاق و قیاس نیازمند پژوهشی مستقل دربارة مفهوم و شرایط قاعدة 
الحاق است اما به‌طورکلی می‌توان گفت: نظرية اتحاد قیاس و قاعدة الحاق ازنظر بسیاری از فقها حتی 
کسانی که حجیت قاعدة الحاق را نپذیرفته‌اند» مقبول نیست. کته درخور توحه این است که فقط تعداد 
اندکی از علما مانند صاحب معالم و نراقی, ادلهٌ عدم حجیت قیاس را شامل قاعدة الحاق می‌دانند و سایر 
فقها که دربارة این قاعده اظهارنظر کرده‌اند آن را قبول ندارند؛ زیرا همان طور که گذشت ادلهٌ دیگری از قبیل 
اصل عدم‌حجیت ظن را برای اثبات عدم‌اعتبار قاعدة الحاق مطرح کرده‌اند؛ درحالی‌که اگر ازنظر آنان این 
قاعده از مصادیق قیاس بود عدم‌حجیت آن را مستند به اد نهی از قیاس می‌کردند. نه به نبود دلیل بر 
ححیت قاعدة الحاق. 

افزون بر آن. قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است که قسیم استقرا و قیاس منطقی است و قاعدة 
الحاق را می‌توان از مصادیق استقرا یا قیاس منطقی شمرد که قسیم تمثیل هستند. میرزای قمی» قاعدة 
الحاق را در بحث استقرا مطرح کرده و بعد از توضیح قاعده و ذکر چند مثال و تصریح به حجیت آن فرموده 
است: قاعدة الحاق از باب قیاس نیست تا مشمول ادلهٌ حرمت قیاس باشد. " قزوینی در توضیح کلام 
میرزای قمی فرموده‌اند: الحاق مورد شک به غالب به‌دلیل قیاس منطقی است. نه قیاس اصولی و کسی که 
توهم کرده است که قاعدة الحاق از موارد قیاس اصولی است. واقعیت بر او مشتبه شده است. ۲ 

در پایان بررسی ادلهٌ عدم‌اعتبار قاعدة الحاق ذکر اين نکته لازم است که باتوجه‌به اينکه اعتبار قاعدة 
الحاق در مواردی مانند صحیح؛ اسحاق‌بن‌عمار که از مهم‌ترین ادله قاعدة سوق مسلمین است. تأیید شده 
است و از طرفی» بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب و عدم‌درع از اين بنا توسط بسیاری از بزرگان 
حتی مخالفان حجیت قاعدة الحاق پذیرفته شده است و نیز موارد زیادی از استناد به این قاعده در آثار 
فقهی و اصولی اندیشمندان فقه و اصول مشاهده می‌شود و درنهایت. باتوجه‌به شهادت برخی از بزرگان 
مبنی‌بر اينکه عمل به قاعدة الحاق بین فقهای شیعه متداول بوده است. * می‌توان نتبجه گرفت که اصل 


۱. این‌شهید ثانی محالم الدین» ۸۰؛ نراقی» انیس المجتهدین» 4۸۳/۱؛ کاشانی» مستقصی مدارک القواعد. ۱۲۸. 
۲. میرزای قمی» القوانین» ۱۷۸/۳. 

۳ قزوینی» تعلیقه علی معالم الأصول» ۱۱۲/۲تا۱۱۳. 

6 قزوینی» تعلیقه علی معالم الاصول» ۱۱۲/۲. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعدهْ الحاق مشکوک به اعم اغلب ٩۳/‏ 
ححیت و اعتبار قاعدة الحاق» مشهور میان فقهاست و اختلاف بین فقها در سعه و ضیق اعتبار قاعده است؛ 
نه در اصل اعتبار آن؛ مثلاً آیت‌الله خویی که در کتاب مصباح الفقاهه از عدم حجیت استقرا استنتاج کرده 
اند که قاعدة الحاق به‌طریق اولی حجت نیست." در قاعدة سوق مسلمین تصریح کرده‌اند که قاعدة الحاق 
در خصوص سوق مسلمین معتبر است. " بنابراین» اصل اعتبار این قاعده نزد ایشان ثابت است اما اعتبار آن 
را مختص به سوق مسلمین می‌دانند؛ درنتیحه غالب فقها قاعدة الحاق را ححت می‌دانند. اما ازنظر برخضی 
به طور مطلق حجت است و ازنظر برخی دیگر با شرایط خاص یا در موارد خاص. 


به‌طورکلی نظرات مطرح‌شده دربارة اعتبار قاعدة الحاق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت‌اند 
از: حجیت» عدم‌حجیت و تقصیل در حجیت به‌حسب موارد. 

حجیت قاعدة الحاق در اثبات حکم شرعی ثابت نیست. به‌دلیل اينکه دلیلی بر اعتبار آن نيافتیم. 

قاعدة الحاق در اثبات موضوعات احکام شرعی حجت است و می‌توان با استناد به آن. موضوع را 
احراز و حکم شرعی را بر آن مترتب کرد. 

مهم‌ترین دلیل اعتبار اين قاعده بنای عقلاست و هرچند در موارد خاصی مانند الحاق مشکوک به 
غالب در سوق مسلمین قاعده ید. صفات حیض و طلاق غائب نیز روایاتی وارد شده است. اما باتوحه‌به 
ثبوت بنای عقلا» آن روایات در مقام بیان حکم تأسیسی نیستند. بلکه اين روایات در موارد خاصی بنای 
عقلا بر الحاق مشکوک به غالب را تأیید کرده و از ادلٌ امضایی تلقی می‌شوند. 

باتوحه‌به اينکه بنای عقلا که مهم‌ترین دلیل اعتبار قاعدة الحاق در موضوعات است. دلیل لبی می‌باشد 
و اطلاق و عموم ندارد حجیت قاعدة الحاق به‌دلیل بنای عقلا محدود به مواردی می‌شود که بنای عقلا بر 
الحاق مشکوک به غالب در آن موارد محرز باشد و در صورت شک در بنای عقلا نمی‌توان به قاعدة الحاق 
استناد کرد. 

در مواردی مانند حدود که برای اثبات موجبات آن شرعاًراه‌های خاصی از قبیل بینه و اقرار معتبر 


است» قاعدهٌ الحاق کاربرد ندارد. 


۱. خونی» مصباح الفقاهت 1۹/6. 
۲ خوی» فقه الشیحة 46۰0/۲ 


۶/نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۳۶ 
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. مصباح الفقاهة. قم: داوری. مقرر: محمدعلی توحیدی. بی‌تا. 
راغب اصفهانی» حسین‌بن‌محمد. مفردات الفاظ القران. لبنان: دار العلم. 4۱۲ اق. 


رشتی» حبیب‌الله‌بن محمدعلی. بدائم الافکار. قم: آل‌البیت(ع). بی‌تا. 


دهقان؛ واکاوی اعتبار قاعد الحاق مشکوک به اعم اغلب /1۵ 


شهید اول» محمدبن‌مکی. القواعد و الفواند فی الفقه و الاصول و العربية. قم: کتاب‌فروشی مفید. ۱4۰۰ق. 
صاحب‌جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
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صدر, محمدباقر. بحوث فی علم الاصول. قم: موسسة داثرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیست(ع). مقرر: 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی. ۱1۱۷ق. 
طباطبائی» علی‌بن‌محمد. ریاص المسائل. قم: آل‌البیت(ع). 4۱۸ ۱ق. 
طباطبائی. محمدبن‌علی. کتاب المناهل. قم: آلالبیت(ع). بی‌تا. 
طباطبائی. محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 4۱۷ اق. 
طریحی» فخرالدین. مجمع البحرین. تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی. 4۱۲ اق. 
عاملی» سیدجواد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 4۱٩‏ اق. 
عراقی» ضیاء‌الدین. نهاية الافکار. قم: دفتر انتشارات اسلامی. مقرر: محمدتقی بروحردی. ۱4۱۷ق. 
علامه حلی. حسن‌بن‌یوسف. تذکرة الفقهاه. قم: آل‌البیت(ع). 4۱ اق. 
. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. ۱۱۲ق. 
فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله. نضد القواعد الفقهية علی مذهب الامامية. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی(ره). 
۳« 
فیومی» احمدبن‌محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: دار الرضی. بی‌تا 
قزوینی» علی‌بن اسماعیل. الحاشية علی قوانین الاصول. بی‌حا: چاپخانةٌ حاحی علی قزوینی. ۱۲۹۹ق. 
. تعلیقة علی معالم الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ۲۷ ۱ق. 
کاشانی» حبیب‌الله‌بن علی‌مدد. مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفواند. قم: چاپخانة علمیه. 6 ۱4۰ق. 
لاری» عبدالحسین. تقریرات فی اصول الفقه. قم: اللجنة العلمية. ۱4۱۸ق. 
لجنة الفقه المعاصر. الفائق فی الاصول. قم: مرکز ادارة الحوزات العلمية. 4۱ 4 اق. 
محقق حلی. حعفربن‌حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: اسماعیلیان. 4۰۸ اق. 
مشکینی» علی. اصطلاحات الاصول و معظم ابوابها. قم: الهادی. ۱4۲۷ق. 
. مصطلحات الفقه. قم: بی‌نا. بی‌تا. 
مصطفوی, حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز الکتاب. 4۰۲ ۱ق. 
مظفر محمدرضا. اصول الفقه. قم: بوستان کتاب. 4۲7 ۱ق. 
موسوی عاملی» محمدبن‌علی. مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرانع الاسلام. بیروت: آل‌البیت(ع). ۱۶۱۱ق. 
میرزای قمی» ابوالقاسم‌بن محمدحسن. القوانین المحکمة فی الاصول. قم: احیاء الکتب الاسلامية. 4۳۰ ۱ق. 


1 نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۶ 


. جامع الشتات فی اجوبه المسائل. تهران: کیهان. ۱2۱۳ق. 
نانینی» محمدحسین. فواند الاصول. قم: مسسة نشر اسلامی. مقرر: کاظمی خراسانی. 4۲6 ۱ق. 
نراقی» احمدبن محمدمهدی. انیس المجتهدین فی علم الاصول. قم: بوستان کتاب. ۱۳۸۸. 
هاشمی شاهرودی, محمود. کتاب الحج. قم: انصاریان. ۱4۰۲ق. 
همدانی» رضابن‌محمدهادی. مصباح الفقیه. قم: موسسة الحعفرية لاحباء التراث و مسسة النشر الاسلامی. 
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